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  چكيده
گورهاي استان گلستان، الگوي محرابي با نقوش متنوع است كه همواره حضوري  از بارزترين تزيينات به كاررفته در سنگ 

احاديث، نقوش نمادين و همچنين تاريخ و رقم سازندگان سنگ گورها در بطن و مستمر داشته و غالبا دربردارنده آيات قرآني، 
شناسايي تنوع در الگوي محرابي سنگ گورهاي منطقه گلستان، به ن باشد. نگارندگان در پژوهش حاضر ضم حاشيه خود مي

گويي به سوالات زير  د پاسخهاي اين استان پرداخته و درصد نگاره مطالعه نقوش نمادين به كاررفته در متن و حاشيه سنگ
گورهاي محرابي شكل استان گلستان، از نقوش مصور قبل از اسلام به چه  هاي تزييني در سنگ يابي نقش مايه هستند: ريشه

تحليلي است و شيوه -وش تحقيق توصيفي؟ رشوند صورت است؟ همچنين از حيث نقوش و تركيب به چند دسته تقسيم مي
نقش محرابي در  ١٥باشد. نتايج حاصل از پژوهش كه از مطالعه  اسنادي و ميداني مي گردآوري اطلاعات به صورت

ها به سه دسته محرابي  نگاره هاي منطقه گلستان صورت گرفته، بيانگر اين امر است كه الگوي محرابي روي سنگ نگاره سنگ
شود (مانند نقش سرو،  يه) آنها مشاهده ميبندي شده و نقوش نماديني كه در (بطن و يا حاش اي تقسيم ساده، قابي و كنگره

  هاي پيش از اسلام مانند ساسانيان، هخامنشيان و ... بر مي گردد. نيلوفر، خورشيد و...) به دوره
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  مقدمه
آيند چرا  لاينفك در اين آثار به شمار ميهاي استان گلستان، همواره به عنوان جزء  نگاره كاربرد گسترده نقش محراب در سنگ

كه با توجه به جايگاه مقدس محراب در باور اعتقادي مسلمانان و به واسطه ارتباط آن با مفاهيم مذهبي و معنوي، حاوي بار 
ايت ذوق معنايي ارزشمندي هستند. همين امر هنرمندان اين منطقه را برآن داشت تا الگوي محرابي را به بهترين شيوه و در نه

هاي  ها بيارايند و ابداعات خود را در تزيين آنها به كار بندند. يكي از ويژگي هاي گياهي، هندسي و كتيبه و سليقه در كنار آرايه
هاي استان گلستان، به كارگيري نقوش تزييني نمادين، در حاشيه هاي پهن و باريك و  نگاره شاخص در الگوي محرابي سنگ

طلبد. از  هاي بيشتري را مي هاي متنوعي هستند كه مطالعه و بررسي كه ضمن تكرار مكرر، داراي نمونه ها است نگاره بطن سنگ
هاي منطقه گلستان و تحليل و  نگاره اين رو پژوهش حاضر تلاشي است در جهت شناسايي انواع الگوهاي محرابي شكل در سنگ

اند. همچنين نگارندگان  گر شده هاي قرآني جلوه احاديث و آرايه هاي بصري مانند بررسي نقوش نماديني كه در كنار ديگر آرايه
  گويي به سوالات زير هستند: درصدد پاسخ

گورهاي محرابي شكل استان گلستان، از نقوش مصور قبل از اسلام به چه صورت  هاي تزييني در سنگ يابي نقش مايه ريشه
  شوند؟ همچنين از لحاظ ابعاد ظاهري به چند دسته تقسيم مي؟ است

هاي  نگاره توان به اين نكته اشاره كرد كه ريشه نقش محراب و آغاز پيدايش آن برروي سنگ در خصوص فرضيه تحقيق مي
هاي  گورهاي مورد مطالعه از نقوش دوران ي تزييني بر روي سنگهامايه  دوران اسلامي، آيين مهر بوده است. ضمن آنكه نقش

رسد بر مبناي ابعاد  امنشيان و ساسانيان اقتباس شده است. از سويي ديگر به نظر ميتاريخي قبل از اسلام به خصوص دوره هخ
اي دسته بندي كرد.  توان آنها را به الگوهاي محرابي ساده، قابي و كنگره گورها و الگوهاي محرابي موجود، مي ظاهري سنگ

هاي  به نقوش متنوع نمادين و آشنايي با ريشهدرباره ضرورت و اهميت پژوهش، با وجود منابع و گستردگي تصاوير، پرداختن 
  شود.  ها، امري با اهميت تلقي مي نقوش و نگرش هنرمندان و همچنين واكاوي در انواع الگوهاي محرابي شكل سنگ نگاره

 
 روش پژوهش

اي (با بهره  هتحليلي است و شيوه گردآوري اطلاعات و تصاوير به صورت كتابخان-روش مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي
مندي از منابع مختلف چاپي و الكترونيكي) و ميداني (با استفاده از مشاهده مستقيم سنگ نگاره ها در منطقه گلستان) مي 

ها با الگوهاي محرابي شكل، عكاسي به عمل آمده و به علت  باشد. در خصوص جامعه آماري پژوهش، ابتدا از كليه سنگ نگاره
سنگ نگاره بر اساس تنوع در الگوهاي محرابي (ساده، قابي، كنگره اي)، به طور  ١٥نمونه،  ٢٥ميان  تعدد و مشابهت نقوش، از

هدفمند انتخاب و دسته بندي شده اند و سپس نگارندگان به شناسايي، تحليل و ريشه يابي دقيق هريك از نقوش نمادين 
هاي متعدد، ضمن تنوع در الگوهاي  از ميان سنگ نگارهترسيم شده برروي آنها پرداخته اند. مبناي انتخاب اين نمونه ها 

همچنين  ت.هاي مورد نظر اس شده بر روي آنها در مقايسه با ديگر سنگ نگاره هاي نمادين ترسيم محرابي، عدم تكرار نقش مايه
د در خصوص روش عدم انتخاب ديگر نقوش به علت شباهت آنها با يكديگر و جلوگيري از تكرار مطالب در روند تحليل مي باش

هاي استان گلستان، توجه به  لاوه بر شناسايي انواع الگوهاي محرابي شكل در سنگ نگاره، عتجزيه و تحليل در پژوهش پيش رو
  آنها از نقوش مصور قبل از اسلام، اهميت اصلي دارد. هاي تزييني ترسيم شده برروي مايه نقشيابي  ريشه

  
  مباني نظري

اي به معرفي محراب و جايگاه آن در  ها مي بايست ابتدا اشاره الگوي محرابي برروي سنگ نگارهدر خصوص بررسي و پيشينه 
مهراب يا مهرابه «هاي استان گلستان بازشناخت.  نگاره هاي اعتقادي اين نقش را برروي سنگ اسلام كرد تا به اين وسيله ريشه

سرگذشتي طولاني را پشت سر گذاشته است. در مورد باشد، مانند هر عنصري ديگر  كه محلي براي پرستش و نيايش مي
سرچشمه پيدايش آن، نظريات مختلفي مطرح شده است. به طوري كه برخي آن را به دوران پيش از اسلام نسبت مي دهند و 

آن  ). برخي با اشاره به نحوه نگارش كلمه مهرابه،٧: ١٣٩٢(صدري، » دانند برخي ديگر آن را فقط مختص معماري اسلامي مي
اي در آيين مهرپرستي است و  آبه كه نشانگر مكان است، مي دانند و معتقدند مهرابه نشانه »مهر + پسوند«را مركب از دو جزء 

هاي متفاوتي مطرح  اند. از طرفي ديگر درباره منشاء محراب ديدگاه بعدها مسلمانان از آن براي نشان دادن قبله استفاده كرده
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هاي معابد مهري و بعضي ديگر كليسا دانسته  شگران و نيز خاورشناسان، منشاء پيدايش آن را محرابهشده است. بسياري از پژوه
). اما امروزه محراب به عنوان جايگاه نمازوعبادت ضمن برخورداري از تقدس، قبله نماي مسجد مي ٣٩: ١٣٧٥اند (سجادي، 

: ١٣٩١(كاظم پور و ديگران، » يل مذهبي وعرفاني توضيح دادتوان آن را با دلا جزء معدود اشكال نماديني است كه مي«باشد و 
هاي تزييني ديگر،  هاي منطقه گلستان و تركيب و تلفيق اين نقوش با خطوط و آرايه ). حضور اين الگو برروي سنگ نگاره٨١

اند و نشان  ردار بودهاي برخو گوياي اين مطلب است كه در حقيقت اين تزيينات با هدف رشد و گسترش اسلام، از جايگاه ويژه
هاي ديني است. در واقع ازعوامل  دهنده تعامل در اظهار ايمان، اعتقادات و اعتلاي روحي هنرمندان مسلمان ايراني با آموزه

در فرهنگ اسلامي، محراب به مثابه دروازه بهشت «نگارههاي اين منطقه، به اين دليل است كه  وجود الگوهاي محرابي در سنگ
محل تجلي خداوند و نماد نور مي باشد. از طرفي محراب حركتي از زمين مادي به سوي ملكوت اعلي است و آمده است و 

است كه مي تواند مرز دنياي قدسي (دروني) و دنياي طبيعي (بيروني) باشد. به عبارتي درگاه، نماد ارتباط  معرف درگاهي
هاي بهشتي است كه روح با گذر از دنياي  انه بازشدن دربدنياي مردگان و زندگان است و گشوده شدن اين درب مقدس، نش

). بي شك هيچ عاملي به اندازه همين تزيينات نمي تواند رسالت تفكر و ذوق ٨١(همان: » كفر و اهريمني، وارد آن مي شود
اين، بيانگر نحوه انديشه، كند. علاوه بر  اي را به خود جلب مي هنري اين هنرمندان را به نمايش گذارد و در نگاه اول، هر بيننده

ها و تصاويري كه در عالم ذهن پراكنده  مايه جهان بيني، باورها و اعتقادات مذهبي مردم اين سرزمين است. از سويي ديگر، نقش
ه توان به اين نكته اشاره كرد ك هاي نماد، مي ز اين رو با توجه به ويژگيد. اهستند، در وجود رمز و نماد، به وحدت خواهند رسي

در هر فرهنگ و تمدني كه در آن به امور فرا مادي و معنوي توجه شده است، از نماد و نقوش نمادين، براي معناي باطني و 
  والاي تصاوير استفاده شده است.

م گورها متعلق به دوران بعد اسلا گورهاي مورد مطالعه، تمامي سنگ لازم به ذكر است، بر مبناي تاريخ ثبت شده بر روي سنگ
 استفادهباشند كه هنرمندان بومي منطقه، از نقوش نمادين قبل از اسلام در تزيينات آنها  مي »اجاريه، پهلوي ودوران معاصرق«

اند. همچنين طبق گفته هنرمندان بومي و ريش سفيدان محلي، درباره چيستي و علت ترسيم الگوهاي محرابي و نقوش  كرده
ها به حضور نقش محراب در القاي يك فضايي روحاني و معنوي به مخاطبين، به اين گورها، ضمن اعتقاد آن نمادين برروي سنگ

اند كه وسعت چيدمان سنگ گورهاي قديمي با انواع نقوش نمادين و نوشته هاي خاص، مخاطب را به سده  نكته اشاره كرده
  سازد. هاي پيشين آشتا مي هاي گذشته برده و آنها را با ميراث بومي و فرهنگي سده

  
  پيشينه پژوهش

هاي بسياري صورت پذيرفته  ها، پژوهش در خصوص مطالعه و تحليل عنصر محراب، الگوي محرابي و نقوش نمادين در سنگنگاره
  اند. موارد زير از آن جمله هستند: است كه علاوه بر توصيف، تحليل را نيز مبناي تحقيق خود قرار داده

، نگارندگان »سفيد اليگودرز قبرهاي ارمني سنگ بررسي و مطالعه سنگ«عنوان اي تحت  )، در مقاله١٤٠٠صادقي و همكاران (
اند و  نشين منطقه اليگودرز بررسي كرده هاي مردمان ارمني ضمن بررسي و مطالعه آنها، ارتباط اين نقوش را با باورها و انديشه

قبرهاي  بر روي سنگو ...بالدار، نقوش حيواني  در ادامه، به اين نكته اشاره شده است كه وجود كتيبه و نقوش انساني، فرشته
اي تحت عنوان  اين منطقه، داراي معاني نمادين خاصي است و تنها به قصد تزيين ايجاد نشده است. سليمي و همكاران در مقاله

و  ، با تكيه بر مدارك نوشتاري»قبرهاي قبرستان قاجاري شيخ وسو روستاي ترجان سقز بررسي و مطالعه آرايه سنگ«
و افرادي با پايه اجتماعي بالا در  »قوچ بيگ«قبرها با تزيينات قابل توجه متعلق به خاندان  شناسي، تعدادي از سنگ باستان

اند، در نتيجه مشخص شده است  اند و با توجه به آنكه مطابق متون اين خاندان، داراي موقعيت ممتازي بوده منطقه مكريان بوده
اي با  )، در مقاله١٣٩٩سياسي و اجتماعي قابل توجهي برخوردار بوده است. كاظم پور و همكاران ( كه روستاي ترجان از اهميت

، با رويكرد نمادشناسي مورد مطالعه قرار گرفته است و »تحليل نمادشناسي نقوش سنگ مزارات اسلامي موزه شهر اهر«عنوان 
سنگ مزارات موزه اهر، مربوط به دوره صفويه بوده كه با  بر اساس اين مطالعه، مشخص گرديده كه بيشتر نقوش موجود برروي

اند و شواهد مستقيمي از اعتقادات عصر خود را به  اي، هندسي، محرابي و... تزيين شده هاي كتيبه مايه انواع مختلفي از نقش
هاي  مايه دس در نقشمقايسه تطبيقي مضامين مشترك گياهان مق«)، در مقاله ١٣٩٨گذارند. حيدرنتاج و مقصودي ( نمايش مي

، به مفاهيم نهفته در نقوش گياهي به كاررفته در »هاي معماري دوران اسلامي گياهي معماري پيش از اسلام ايران و آرايه
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معماري ايران پيش از اسلام و بررسي اثرپذيري معماري دوره هاي امويان و عباسيان پرداخته و به اين منظور، مفاهيم نمادين و 
ياهاني چون نيلوفرآبي، گياه كنگر و درختاني مانند نخل و مو كه به طور مشترك در معماري پيش از اسلام ايران و اي گ اسطوره

) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با ١٣٩٧اند. اسلام دوست ( دوران اسلامي استفاده شده است را مورد بررسي قرار داده
مزار موجود در موزه گرگان را از نظر تزيينات حجاري  ، هشتاد و نه سنگ»انمزارهاي موزه گرگ بررسي تزيينات سنگ«عنوان 

هاي  را از نظر گونها ه شده اعم از نقوش مختلف گياهي، مقرنس، ابزار و وسايل و... مورد مطالعه قرار داده است و سنگ نگاره
)، ١٣٩٦يكديگر مقايسه كرده است. صادقي (مختلف تزييني به سه دوره تيموري، صفوي و قاجار طبقه بندي و سپس آنها را با 

، ضمن »مستندنگاري و بررسي تحليلي نقوش سنگ مزارهاي قبرستان سفيدچاه«در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان 
گورها، ارتباط  معرفي نقوش روزمره، حيواني، گياهي و هندسي اين گورستان، نگارنده بيان كرده است كه نقوش روي سنگ

مي با تفكر، آداب و سنن و باورهاي آييني مردم در روزگار قديم دارد و فرهنگ مردم ساكن در اين منطقه كوهستاني را مستقي
هاي نمادين خورشيد در محراب و سنگ قبرهاي محرابي  مطالعه نگاره«)، در مقاله ١٣٩٦بازتاب مي دهد. كاملي و امين پور (

يي نقش خورشيد پرداخته است ضمن آنكه به اين نكته اشاره كرده كه تداوم هاي معنا ، به مولفه»ه. ق ٧تا  ٤شكل قرن 
ها بيانگر درهم آميزي فرهنگ ايراني اسلامي است كه در حكمت ايران باستان نمادي از  هاي خورشيد در اين دست ساخته نگاره

الهي به ويژه در نقش شمسه تجسم يافته است. نور و روشنايي (اهورامزدا) بوده و پس از اسلام نيز به عنوان تمثيلي از جلوه نور 
، »هاي چهار محراب دوره ايلخاني در استان اصفهان مايه مطالعه تطبيقي فرم نقش«)، در مقاله ١٣٩٥نقيب اصفهاني و همكاران (

روند  هاي گياهي و هندسي، نسبت ها، ساختار و روابط هندسي، توصيف و مقايسه و شناسايي شده اند و از لحاظ نقش مايه
اند. مهدي نژاد مقدم و گودرزي  تر نشان داده هاي پيچيده ها را از يك طرح ساده اوليه به طرح تحول تدريجي اين نقش مايه

، به بيان تاريخچه و بررسي كاربرد نقوش »محراب و نقوش به كاررفته در آن (دوره سلجوقي و ايلخاني)«)، در مقاله ١٣٩٣(
هاي اسلامي دوران سلجوقي و ايلخاني پرداخته و در ادامه، اين نقوش در دو محراب اسلامي  بهندسي، گياهي و كتيبه در محرا

اند. حيدري  (گنبد علويان متعلق به دوره سلجوقي و مسجد جامع بسطام متعلق به دوره ايلخاني) با يكديگر مقايسه شده
، به »هجري قمري ٩و  ٨يينات محراب در قرون صورت ومحتواي تز«)، در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان ١٣٩٢(

هاي موجود  بررسي محراب مساجد در قرون مذكور و نيز به شكل شناسي محراب و بيان صورت و محتواي نقوش و خط نگاره
  در اين قرون پرداخته است. 

اند،  ي منطقه گلستان پرداختهها در مقاله پيش رو ضمن آنكه نگارندگان به مطالعه انواع الگوهاي محرابي شكل در سنگ نگاره
هاي مورد مطالعه نيز توجه شده است و علاوه بر آن، ميزان  يابي نقوش نمادين ترسيم شده برروي سنگ نگاره به ريشه

ها را از نقوش مصور قبل از اسلام مورد واكاوي قرار داده اند كه از اين حيث تاكنون پژوهش مدوني  مايه تاثيرپذيري اين نقش
  فته است.صورت نگر

  
  ي منطقهها نگارهتنوع انواع الگوهاي محرابي شكل در سنگ 

هاي استان گلستان، انديشه و اعتقاد متجلي در اين آثار توسط بازماندگان آنان است كه  موضوع مهم و قابل تامل در سنگ نگاره
ها، متناسب با شرايط  نگاره قع هريك از سنگدهد. در وا هاي ساده بيرون كرده و در مقام آثارهنري قرار مي آنها را از سنگ نگاره

اند. نقوش با مضامين ديني، داراي كتيبه نگاري آيات قرآني و احاديث  فرهنگي، اجتماعي وديني، به نقوش تزييني مزين شده
الهي است و نقوش غيرديني بيان كننده تفكرات متوفي، حرفه، فرهنگ و طبقه اجتماعي وي بوده است كه در قالب بيان 

ها كه در فاصله زماني  نگاره سمبوليك همچون نقوش هندسي، گياهي و خوشنويسي به تصوير كشيده شده اند. اين سنگ
اند، گاهي به اشكال مستطيل (صندوقي) و گاهي در نمايي محراب مانند با  ساخته و پرداخته شده ١٣٨٦تا  ١٣٠٣هاي  سال

هايي از جنس چوب براي  ها، وجود قاب نگاره ه جالب توجه در اين سنگاند. نكت اي مزين شده تزيينات ساده، قابي و كنگره
ها، نقوش  متوفي است كه گاهي بر بالاي سر و يا پايين پا به منظور شناسايي قبور در نظر گرفته شده است و معمولا برروي آن

مورد مطالعه به سه گونه ايستاده يا  هاي نگاره هايي توسط هنرمند بومي، ترسيم شده است. همچنين نحوه استقرار سنگ و كتيبه
ها در هركدام از  پراكندگي نقوش نمادين و كتيبه د ...شو عمودي، خوابيده يا افقي و تركيبي از دو گونه پيشين مشاهده مي

ها به  ها تنها نقوش نمادين و در برخي ديگر تركيبي از كتيبه هاي نامبرده متفاوت است. به عنوان مثال در برخي از گونه گونه
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رسد چنين تدبيري، برخاسته از سفارش صاحب قبر و نيز طرح از پيش تعيين  شود. به نظر مي همراه نقوش نمادين ديده مي
ها و نوع حجاري اشكال و  نگاره اي است كه هنرمند متناسب با سفارشات دريافت شده ساخته است. از طرفي، شكل سنگ شده

راحل ابتدايي و خطي ساده (كنده كاري) تا مراحل حجمي و پيشرفته (برجسته كاري) طي نوشتار آنها نيز، سير تكاملي را از م
هاي مورد پژوهش نسبت به مناطق ديگر شده است، وجود  نگاره نكته قابل توجه ديگري كه سبب تمايز سنگ ت ...كرده اس

نگاره را پر  كه با تكرارشان سطح سنگ باشد نقوش تزييني و نمادين در سطح وسيعي از حاشيه، مركز و ميانه نقش محراب مي
باشند كه به  كرده است. در واقع اين نقوش (گياهي و هندسي) نمادين بيانگر اعتقادات و باورهاي مردمان بومي منطقه مي

خورند كه در ادامه به  هاي منطقه گلستان به چشم مي نگاره صورت گسترده و متنوع در هرسه الگوي محرابي شكل، در سنگ
  ).١ت (جدول ها توجه شده اس هاي پيدايش آن برروي سنگنگاره ها و ريشه مايه نقشاين 

  
  )١٤٠٠هاي منطقه گلستان، ماخذ: (نگارندگان:  : معرفي فرم كلي الگوي محرابي شكل در سنگ نگاره١جدول 

ف
دي

ر
  

هاي استان گلستان انوع الگوهاي محرابي شكل در سنگ نگاره  
الگوي محرابي 

  ساده
الگوي محرابي   طرح خطي

  قابي
الگوي محرابي   طرح خطي

  كنگره اي
  طرح خطي
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٤  

            

  
  
٥  

            

  
  الگوي محرابي شكل ساده     

خورد كه گاه خود سنگ قبر  ميهاي موجود در منطفه گلستان، الگوي محرابي ساده به چشم  نگاره در تزيينات گروهي از سنگ
به صورت يك محراب تراش خورده و گاهي نيز به صورت نقش برجسته، كنده و يا تركيبي از هردو به تصوير كشيده شده است. 

توان دريافت كه شماري از آنها  ها مي باشد و مي نگاره اما نكته قابل توجه، حضور مكرر و متنوع عناصر گياهي بر بدنه سنگ
ها و  هاي مختلف، با توجه به آيين باشند كه در دوره اي مي تاريخ ايران باستان دارند كه داراي جايگاه مقدس و اسطورهريشه در 

اند.  باورهاي اعتقادي، ديني و مذهبي هردوره، به عنوان گياهي خاص تلقي شده و نيز از اهميت و جايگاه والاتري برخوردار شده
باشد  وي محرابي ساده است كه سطح وسيعي از حاشيه محراب، مزين به نقش درخت سرو ميترين نمونه از الگ موفق ١تصوير 

نگاره را پر كرده است. در واقع نزد ايرانيان درخت سرو به  كه با خطوط منحني و مواج طراحي شده و با تكرار آنها، سطح سنگ
دارد. اعتقادات و باورهاي ايرانيان، با سبزي، قامت  بها درخود اي گران شود. اين مساله پيشينه صورت نمادي مقدس مشاهده مي

در باور پيروان آيين مهر، سرو درختي است «. بلند و سرفرازي اين درخت زيبا گره خورده و به صورتي نمادين متبلور شده است
كند. از اين  داري ميكه ويژه خورشيد و زايش مهر است. درختي كه هميشه سبز و با طراوت است و در برابر سردي و تاريكي پاي

آور بود. بر اين پايه، درخت  بخش و نشانه ناميرايي و آزادگي و پايداري در برابر نيروهاي مرگ رو، سرو نماد مهرتابان و زندگي
هاي بهشتي، هنوز برروي  گونه ايراني است كه يادگار آن باغ هاي بهشت سرو از ديرباز تاكنون عضوي ثابت و جدانشدني از باغ

  )٩: ١٣٨٩(كوهزاد، » هاي مهري برجاي مانده است هاي شهر پارسه و آثار برجاي مانده از نيايشگاه گارهن سنگ
  

  
  )١٤٠٢: نقش درخت سرو در سنگ نگاره محرابي شكل ساده، گلستان، ماخذ: (ماخذ: نگارندگان:١ ريتصو

  

شود، از سنت بيزانسي،  ساير نقوش در تمامي توليدات جهان اسلام مشاهده مياين نقش گياهي كه عمدتا به صورت تركيبي با 
با «). در واقع ٩٢: ١٣٩٠رود (رضايي،  هخامنشي و ساسانيان در ايران ريشه گرفته است و به عنوان درخت زندگي به شمار مي

هاي شرقي كاخ  شود. در دو طرف پلكان مينگاهي به آثار تاريخي ايراني، بازنمايي بارز درخت سرو در دوران هخامنشيان آغاز 
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(آژند، » خورد سازد به چشم مي آپادانا در تخت جمشيد، ريتم زيبا و تزيين شده درخت سرو كه پيكره ها را از يكديگر جدا مي
  ). ٢ ريتصو) (١٢٧: ١٣٩٧

  
  
  

  
  

  )١٤٠٢گان، : نقش درخت سرو در پلكان شرقي كاخ آپادانا، دوره هخامنشيان (ماخذ: نگارند٢ ريتصو

تكرار نقش درخت سرو و گل در جاي جاي تخت جمشيد، نشان از علاقه به گل و گياه در زمان هخامنشيان دارد. در اين 
اند، زيرا اين نقوش در كنار نقش اهورامزدا ديده شده است  دوران، هركدام از اين نقوش احتمالا به عنصري ماورايي اشاره داشته

). همچنين ١٠: ١٣٨٩آييني خاص در آن زمان در معرض ديد همگان قرار گرفته بود. (كوهزاد، كه براي نمايش تفكر و يا 
توان به مجسمه پادشاهي اشاره كرد كه  دردوران اشكاني مي توان طرح و نقش سرو را در بعضي آثار ديد. به عنوان نمونه مي

). اين نقش ٣ ريتصوباشد، بر سرنيزه دارد ( ان ميچيزي شبيه به يك درخت سرو كوچك كه نشان تقدس و احترام ميان اشكاني
بسيار شبيه به درخت سرو است و شباهت زيادي به نقوش برجسته هخامنشي دارد. همچنين در كلاه پادشاهان ساساني نيز 

راه آزادي مزدك در «كند كه  اشاره مي »شاهكارهاي هنر ايران«شود. آرتور پوپ در كتاب  ردپايي از بال يا سرو خميده ديده مي
پرستيد و چه  و شكست نظام طبقاتي زمان خود (ساسانيان) گام بزرگي برداشت و اونيز همچون سرو آزاده بود و آزادي را مي

زيبا بود كه در اين زمان پيروانش براي بزرگداشت و به يادمان نام بزرگ و عقايد عميقش، سرو را كه در بين ايرانيان باستان 
اند و بدين وسيله بر  ه و علامت آزادي و پايداري و مقاومت بود، به حالت خميده و سوگوار نقش كردهبسيار مقدس و قابل توج

  ).٥٢: ١٩٤٥) (پوپ، ٤ ريتصو» (آن شدند تا راه مزدك همچنان پايدار بماند
  

    
ه اشكاني، : نقش درخت سرو در مجسمه پادشا٣تصوير 

  (URL1 (ماخذ:
  

: نقش درخت سرو در نقش برجسته ٤ ريتصو
)١٩٤٥ساساني (ماخذ: پوپ،   

  

باشد كه در وسط كادر محرابي  هاي مورد مطالعه مي نمونه ديگري از الگوي محرابي شكل ساده برروي سنگ نگاره ٥تصوير 
ازنخستين اديان ايراني كه توجه خاصي به «خورد.  اي از خورشيد در دو طرف نقوش گياهي به چشم مي شكل، نقش ساده شده

) كه داراي هفت جايگاه روحاني مشخص بوده است و ٨٠: ١٣٧٥(بهار، » خورشيد داشته، بايد از مهرپرستي يا ميترائيسم نام برد
ابط بسيار ششمين جايگاه، منصوب به خورشيد بود. در كتاب اوستا به ويژه يشت دهم كه ويژه مهراست، ميترا و خورشيد رو

). هرچند كه مهر غير از خورشيد ١٨٥: ١٣٧٧نزديكي باهم داشته و درواقع مهر، پرتو خورشيد شناسايي شده است (رضايي، 
هاي دور اين دو همواره در كنار يكديگر و گاه به اشتباه يكي  آيد، ولي از زمان است و اين مسئله به خوبي از خود اوستا بر مي

هايي كه از  هاي باستان مردم ايران دارد، به ويژه آريايي ). در واقع توجه به خورشيد، ريشه در آيين٣٩ اند (همان، پنداشته شده
هاي زرواني كه بر پايه دوگانگي (هرمزد و اهريمن)  پرستيدند و يا انديشه نواحي شمالي وارد ايران شدند و نيروهاي طبيعي را مي
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شنايي و نيكي) با اهريمن (نيروهاي تاريكي و بدي) در واقع پايه و اساس آيين شكل گرفته بودند، جدال بين هرمزد (نيروي رو
ه عبارتي اين نقش ب«). ٢٥: ١٣٩٠روا بر نيك و بد شناخته شد (ذاكرين،  مهرپرستي گرديد و زروان به عنوان خداي فرمان

هاي نماديني همچون  با اشكال و صورت ترين دوران تاريخ، هاي ايران، از كهن نمادين (خورشيد) در آثار هنري و دست ساخته
اسب، بز، پرنده، حلقه، چرخ، ديسك، قرص بالدار، چليپا و قرص كامل همراه با حواشي (به نشانه تشعشعات خورشيد) بازنمايي 

 ) كه از ميان اين نقوش، چليپا و نيز قرص كامل يا دايره پس از پذيرش اسلام در٦٦: ١٣٩٦(كاملي و امين پور، » شده است
بيني اسلامي و ارائه مفاهيمي جديد به مثابه يك سنت تصويري در محراب و سنگ قبرهاي محرابي و  ايران، منطبق با جهان

  به كاركرد خود ادامه داده است. ها ساختههمچنين در ديگر دست 
  
  
  
  
  

  
  

  )١٤٠٢: نقش خورشيد در الگوي محرابي ساده، (ماخذ: نگارندگان، ٥ ريتصو
  

باستان از كاركردي مقدس برخوردار بوده و به صورت حلقه و گاه گل نيلوفر در دست فروهر نقش بسته شده  دايره در ايران
از قرص  ،). به عبارتي پيش از اسلام٦ ريتصو) (٤٨: ١٣٨٣باشد (عتيقه چي،  ناپذيري مي است كه نمادي از كمال و پايان

از اين رو نگاره آن به صورت حلقه يا دايره در نقش برجسته خورشيد به عنوان نمادي از نور الوهيت نامبرده شده است. 
ها و ديوارهاي  اهورامزدا (فروهر) در وسط دو بال، بيانگر همين موضوع بوده است. همچنين از سويي ديگر، نقش آن برفراز ستون

  ).٥٤: ١٣٨١سنگي بر محافظت آسمان و نيز جدا نگه داشتن آسمان از زمين دلالت داشته است (خزايي، 
  
  
  
  
  

  
  

  )١٤٠٢: نقش دايره در هنر ايران باستان (ماخذ: نگارندگان، ٦ ريتصو

در اين نقش  د.اي از طاق بستان (دوره ساساني) كرمانشاه مي باش ديگر حضور نقش خورشيد در تاريخ پيش از اسلام، در صحنه
امزدا كه حلقه فرّ ايزدي را براي تاج گذاري به شاه ساساني (اردشير دوم) در ميانه تصوير و در سمت راست وي، اهور«برجسته، 

هاي  اند. در سمت چپ شاه، ميترا يا مهر كه پيكان دهد، برروي دشمني به خاك افتاده (يوليانوس امپراطور روم) ايستاده او مي
» ستاده استاي از گياهي را در دست گرفته و برروي گل نيلوفر اي نوري همچون خورشيد از سر او نمايان شده است، شاخه

  )٧ ريتصو). (٢٢: ١٣٩٣(عزيزي قهرودي و گودرزي، 

  

  

  

  



                                          شكل استان گلستان از نقوش مصور قبل از اسلام  يمحراب يگورها سنگ ينييتز يها هينقش ما يابي شهير                                          ١٨٤

  
  
  

  
  

  )١٤٠٢: نقش خورشيد در طاق بستان (ماخذ: نگارندگان، ٧ ريتصو

هاي منطقه گلستان (داراي كادر محرابي شكل ساده) است كه  خط زيگزاگ از ديگر نقوش نمادين موجود در سنگ نگاره
  )٨ ريتصوارهاي منقطع ترسيم شده است (دورتادور حاشيه كادر، به صورت نو

  
  
  
  
  

  
  

  )١٤٠٢هاي گلستان (ماخذ: نگارندگان،  : خط زيگزاگ در الگوي محرابي شكل ساده در سنگ نگاره٨ ريتصو

به «اند.  هاي پيش از تاريخ نقش بسته درواقع اين خطوط و تركيب آن، جزء اولين و بيشترين نقوشي است كه برروي سفالينه
پيشينه تاريخي ايران باستان، اين خطوط نماد رود و يا كوه بوده است. در هنر سفالينه هاي شوش، آب به وسيله عبارتي در 

اي از ايزدبانوي آب هستند. از  هاي گوناگون، نشانه ها در جنبه ها و يا زيگزاگ شود. مارپيچ دار نشان داده مي هاي موج مايه نقش
؛ شود ها جاري مي هاو چشمه ) به دليل آن كه در برخي كوه٩ ريتصووط زيگزاگ است (طرفي از جمله نمادهاي كوه، مثلث و خط

  ). ١٩: ١٣٩٨(شميلي و غفوري فر، » كنند كوه را در ارتباط با آب دانسته و در نقش، اين دو عنصر را با يكديگر ادغام ميلذا 
  
 
  
  
  

 
:): خط زيگزاگ در سفال هاي شوش (ماخذ٩ ريتصو   

  ل قابيالگوي محرابي شك
باشد كه  بندي و نحوه طراحي نقوش، الگوي محرابي شكل قابي مي هاي منطقه گلستان از لحاظ تركيب نگاره گروه دوم در سنگ

به صورت برجسته و گاهي نيز به صورت كنده كاري طراحي شده و در مواردي نام متوفي و سال وفات در يك قاب مستطيلي 
و احاديث قرآني در يك قابي ديگر مشاهده مي شود. دورتادور سنگ نگاره نيز در اكثر موارد  قرار گرفته و ديگر موارد مانند آيات

اند. در اين دسته از الگوي محرابي شكل قابي،  با (خطوط ثلث و گاه نستعليق) آيات قرآني به صورت پيوسته و متصل مزين شده
تركيبي از  ١٠ ريتصوها است. به عنوان نمونه  گارههاي مختلف سنگ ن نكته قابل توجه وجود نقوش رمزي نمادين در بخش

باشد كه دردرون قاب محرابي و  سربند (سربند، قابي تزييني از اسليمي است) اسليمي مي خطوط منحني مارپيچ و به تعبيري
ادوار هاي تزييني در همه  مايه مركز سنگ نگاره به صورت برجسته ترسيم شده است. نقوش اسليمي يكي از مهم ترين نقش

اهتمام «تاريخي است كه در دوره اسلامي با توجه به ويژگي هاي ذاتي خود، با استقبال گسترده هنرمندان مواجه شد. 
هنرمندان مسلمان در جهت تكامل و اعتلاي نقوش اسليمي باعث شد اين نقوش مغلوب كلمه اسلامي شده و دوره هاي بعد با 
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في استخراج شده است (در مقابل طرح ختايي كه با مغول از چين به ايران آمده نام اسليمي شناخته شود اين نقش از خط كو
باشد و اقتباسي است از پيچ و  هاي مذكور از ابتكارات هنرمندان عصر اشكاني و ساساني مي است) اما حقيقت اين است كه طرح

  ).٩٩: ١٣٨٠(ماچياني و حسينعلي، » مودتوان در آثار سيمين ساساني مشاهده ن هاي درخت مو كه نمونه بارز آن را مي تاب
  
  
  
  
  

  
  

  )١٤٠٢: الگوي محرابي قابي در سنگ گورهاي گلستان (ماخذ: نگارندگان، ١٠ ريتصو

ها  هاي شناخته شده ايراني تزيين شده است. اين طرح اي از دوره ساساني است كه با نقش مايه بشقاب حكاكي شده ١١ ريتصو 
نري كه بعدها با نام اسليمي در جهان اسلام معروف و گسترش يافتند. گردش حلزوني يا چيزي نيستند جز ساختار اصلي ه

هاي گردان در هنر اسليمي با گردش پرپيچ و خم  اقهس«(اسپيرال) در تصوير يادشده، با روش كاملا استادانه طراحي شده است. 
ر و منظم خود تمام سطح دو بعدي بوم يا زمينه خود، نظم خاصي را پديد آورده است. گردش حلزوني با تكثير و دوران مكر

اي ديگر مماس بر  اي به انتها برسد، ساقه اي است كه قبل از اينكه گردش ساقه كند. اين تكثر به گونه دست ساخته را تزيين مي
كار تا پوشاندن دهد. اين  گردش اولي از آن ريشه گرفته و به صورت آزاد و رها، مستقل از نقش مادر به حركت خود ادامه مي

باشد. از جمله نكات جالب توجه اين طرح، وجود  كامل زمينه كه همانا هدف نهايي هنرمند است قابل تكثير و گسترش مي
هايي است  هاي حلزوني اسليمي از يكديگر است. مساله ديگر زايده هايي جهت پوشاندن محل تلاقي يا جدا شدن گردش قلاب

اين عناصر كه در طراحي سنتي به چنگ اسليمي معروفند، در ساير هنرها و آثار »اند.  شده ها جدا كه به شكل برگ از ساقه
  ).٦٦: ١٣٩٣هاي بعد تا به امروز به وفور قابل مشاهده است (انصاري نژاد،  تزييني دوره ساساني و دوره

  
  
  
  
  

  
  

  )١٣٩٣: بشقاب دوره ساساني با نقش اسليمي (ماخذ: انصاري نژاد: ١١ ريتصو

ها در پي  هاي منطقه مي توان به اين نكته اشاره كرد كه تكرار نقش مايه عوامل ترسيم اين نقوش برروي سنگ نگارهاز 
هاي اسليمي باعث حذف ادعاي منيت نقوش گشته و آنها را در نظامي هماهنگ و با تاكيد مركزي و  هاي مستمر ساقه گردش

سان خطوط و برابري اشكالي  تكرارنقوش واحد، حركت شعله«ين سازد. همچن واحد به سوي ظرافتي روحاني رهنمون مي
برجسته يا فرو رفته از لحاظ تزييني كه به طور معكوس مشابه يكديگرند، تشخص نقوش را از بين برده و روان را از متعلقات 

). از ١٤٦: ١٣٦٩وركهارت، شوند (ب رهد و با اهتراز در خود، در حالت ناب و وجود، مستغرق مي درونيش يعني از اصنام هوي مي
اي مجرد به خداوند دارد و نمادي از مسير حركت از خود به خداوند و برعكس  طرفي ديگر حركت دوراني نقوش اسليمي اشاره

گر  توان نقش اسليمي را دردرون محراب نظاره ). در سنگ نگاره مورد مطالعه نيز مي٢٠١: ١٣٨١است. (پورجعفر و موسوي، 
كند و هماهنگي خود را با ذكرها، دعاها و عبادات مومنين  ادت و تمتع خواهي از خداوند را مرتبا پژواك ميايي كه عبج» دبو

  )١٩٥سازد (همان:  نمايان مي
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) كه ١٢ ريتصوهاي محرابي شكل قابي در استان گلستان، گل نيلوفر است ( نمونه ديگر از نقوش نمادين موجود در سنگ نگاره
ين نقش به عنوان گياهي مقدس در هنرهاي ت. اصورت يك گل كامل در لچكي ها بازنمايي شده اس در حاشيه سنگ نگاره به

هال معتقد است كه گل نيلوفر از آنجا كه در سپيده دم باز و در هنگام «دوران باستان به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است 
). در اساطير ايران، اين گل ٣٠٩: ١٣٨٠(هال، » يات استشود به خورشيد شباهت دارد كه خود منبع الهي ح غروب بسته مي

دانند و به دليل اينكه اين گل  هاي ايران باستان اهميت خاصي دارد و آن را نماد نور مي سمبل ايزدبانوي ناهيد است كه در آيين
هاي طبيعي اش مورد  ويژگي ). همچنين به خاطر٣٦: ١٣٨٨(بلخاري، . دانند با آب در ارتباط است آن را نماد اناهيتا نيز مي

خيزد  گيرد. اين نماد از مصر بر مي توجه مردمان باستان قرار داشته است و به تدريج هاله اي از تقدس و پاك دامني به خود مي
اي ه ها و نمادها، براي مدت يابد. اعتقاد به چنين اسطوره و از طريق بين النهرين به ايران و بعد به هند و سپس به چين راه مي

هاي گذشته و از طرف ديگر به پايداري  ماند و از يك طرف به تعاملات و تبادلات چند جانبه ملت طولاني در ذهن مردم باقي مي
  ). ٤٩: ١٣٩٣اي آنها برمي گردد (حسنوند و شميم،  و دوام مذهب و باورهاي اسطوره

  
  
  
  
  

  
  

  )١٤٠٢ندگان، : نقش گل چهارپر در سنگ گورهاي گلستان (ماخذ: نگار١٢ ريصوت

توان اشاره به مقدس بودن اين گياه اسطوره اي كرد كه از  به عبارتي دليل تلاش زياد هنرمندان از كاربرد نقش نيلوفر را مي
ها و ظروف، سعي  ها قابل احترام و مقدس بوده است و با حكاكي كردن برروي ستون ها، ديوارها، صخره گذشته دور براي ملت
اي قداست و پاكي  اند و به صورت نمادين با حك كردن اين گل برروي موارد نام برده به گونه گياه داشته بر تاكيد و تقدس اين

اند. از آنجايي كه اين گل مظهر سه خداي دين هخانشيان يعني ميترا يا مهر، آناهيتا  آن را در اماكن و مقابر خويش فراهم كرده
شيد به تصوير كشيده شده است. در ايوان شرقي كاخ آپادانا، پايه ستون كه به جم و اهورامزدا است، بارزترين نقوش آن در تخت

  ) ١٣ ريتصو(. صورت گل نيلوفر رو به بالا حجاري شده است به صورت نيم رخ و نه پر نشان داده شده است
  

  
  
  
  
  

  )١٤٠٢: نقش گل نيلوفر در ايوان شرقي كاخ آپادانا، (ماخذ: نگارندگان، ١٣ ريتصو

هاي اين بنا تيز قابل توجه است. برروي ديوار پلكان كاخ  هاي تخت جمشيد در نقش برجسته نيلوفر علاوه بر ستونردپاي گل 
شود. اين  پر ختم مي ١٢شود كه در انتها به رديفي از گلهاي نيلوفر  اي از صحنه نبرد شير وگاو مشاهده مي نقش برجسته ،آپادانا

  ). ١٤ ريتصود و در آن مبارزه فصول به صورت نمادين نشان داده شده است (هاي كيهاني دار نقش خاستگاهي در پديده
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  )١٤٠٢: نقش نيلوفر برروي ديوار پلكان كاخ آپادانا، (ماخذ، نگارندگان، ١٤ ريتصو

هاي  دوران نقش برجسته صرفا در مكاناند. در اين  در تمدن ساساني، طراحان و حجاران به وفور از اين نقش مايه استفاده كرده
شود. در محوطه باستاني طاق بستان، نقش  رفته است، بلكه در اماكن مهم، مانند قصرها و ... ديده مي مقدس به كار نمي

در اين نقش برجسته، سه شخص مشاهده «اي از دوران پادشاهي اردشير دوم (يا شاپور دوم) به يادگار مانده است.  برجسته
نامند. ديگري جسد يكي از روميان است كه شاه و اهورامزدا برروي آن ايستاده و  كه اهورامزدا مي خشد. يكي تاج مي شود مي

). در اين صحنه، ٥٠: ١٣٩٤(مبيني و شافعي، » ميترا يا ايزد مهر نيز با پرتو خورشيد به دور سر، برروي گل نيلوفر ايستاده است
  ). ١٥ ريتصو) (١٠٤: ١٣٨٥دهد (دادور،  د و نقش مذهب در قدرت شاهي را نشان ميباش نيلوفر نشان آفرينش و زندگي مي

  
  
  
  

  
  
  

  )٥٠:نقش نيلوفر در طاق بستان (ماخذ: مبيني و شافعي، ١٥ ريتصو

اي از نقش لوتوس در ظروف فلزي دوره ساساني است. صرف نظر از محتواي نقش، در دورتادور  نمونه ١٦ ريتصواز سوي ديگر، 
خورد. مشابه همين  ف، يك اسليمي طراحي شده است كه در لابه لاي اين نقش گياهي، گل لوتوس به چشم ميحاشيه ظر

هايي از جمله لوتوس حكاكي شده است،  طراحي برروي سيني برنزي (مزين به درخت و شيري در مركز)، كه در حاشيه آن گل
  ديده مي شود. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )١٤٠٢ساساني (ماخذ: موزه ارميتاز،  : بشقاب با نقش لوتوس دوره١٦تصوير 

  الگوي محرابي شكل كنگره اي
هايي مخصوص نماز كه در متن آنها  خورد يعني قاليچه هاي دوره صفويه با تنوع بسيار به چشم مي از اين الگو، به وفور در قاليچه

هاي كنگره اي با خطوط كوتاه گردان و  نگ نگارهت. سنقش محراب، جاي نماز امام يا ديگر مومنان نمازگزار پيش بيني شده اس
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ها، اشعار و آيات قرآن و يا مضامين قرآني و گاهي مشخصات متوفي ذكر شده است  منحني نمايان شده و در داخل نقش ادعيه
  ) ١٧ ريتصوو فضاي زمينه با انبوهي از نقوش گياهي و گل ها پرشده است (

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )١٤٠٢در سنگ گورهاي گلستان (ماخذ: نگارندگان،  شكل كنگره اي : الگوي محرابي١٧ ريتصو

بارزترين خصوصيت «: نويسد اي دوره صفوي مي هاي سجاده هاي قالي در مورد ويژگي» سيري در هنر ايران«.پوپ در جلد ششم 
مورد سنگ در واقع اين ويژگي در » ها كه تقريبا در همه آنها مشهود است، استفاده فراوان از آيات قرآن است اين قاليچه

هاي مورد پژوهش نيز (چه در حاشيه و چه در متن سنگ نگاره) صدق مي كند كه با انواع خطوط نسخ، كوفي، ثلث،  نگاره
خورد. نكته قابل توجه در اين دسته از نقوش محرابي، تزيين آنها با نقوش نماديني چون چليپا  نستعليق و... به چشم مي

  )١٨ ريتصوشود. ( ترين نمادهاي خورشيد نيز محسوب مي يكي از مهم (اسواستيكا يا گردونه مهر)، است كه
  
  
  
  
  

  
  
  

  )١٤٠٢: نقش چليپا در سنگ گورهاي گلستان (ماخذ: نگارندگان، ١٨ ريتصو

رفته است. اين نقش در  نقوش چليپا در ادوار پيش از اسلام براي تزيين هنرهاي مختلف مانند سفالگري و گچبري به كار مي
ترين نمادهاي كيش مسيحيت است كه به شكل دو خط متقاطع و معمولا عمود  باشد و يكي از مقدس اي آرامي ميواژه «واقع 

عنصر آب، باد، خاك و آتش و همچنين نماد  ٤) جدا از مفهوم خورشيد، نمادي از ٢٧٨: ١٣٧٥(ياحقي، » شود برهم ديده مي
گورهاي بسياري از . )٢٦: ١٣٩٠مهرپرستي است (ذاكرين، پيدايش و گردش چهارفصل و پيوستگي زندگي و حركت و مهر و 

هاي پيش از تاريخ و در زمان مهرپرستي ديده شده كه رو به تابش آفتاب دارد و اين واپسين نشانه بزرگداشت و ستايش از  دوره
: ١٣٧٥(ياحقي، » ندآويخت شاهان آشور آن را به عنوان نماد نيروهاي ديني و سياسي به سينه مي«دهد.  خورشيد را نشان مي

  ) ١٩ ريتصوساختند ( ) و شاهان هخامنشي آرامگاه خود را چليپاگونه مي٢٨٧
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  )١٤٠٢:نقش چليپا در نقش رستم دوره هخامنشي (ماخذ: نگارندگان، ١٩ ريتصو

ولي بايد به اين «شده است.  ها و نظرات متفاوتي ارائه در مورد اين نقش، پيشينه پيدايش و معاني و مفاهيم نمادين آن، بحث
ها يك معني واحد را در خود حفظ  توان انتظار داشت كه اين شكل در ميان تمام اقوام و در تمامي دوره نكته توجه كرد كه نمي

ي مختلف دچار تغيير شده است، معاني و مفاهيم آن نيز در ميان اقوام مختلف هاكرده باشد همان طور كه شكل آن در دوره 
شانسي و اتفاق  ). ولي گفته شده كه اين نقش در تمامي شرايط، سمبل خوش١٣٩٢:١٦(رضالو و ديگران، » بوده است متفاوت

). در مناطقي چون شوش، تل باكون، تپه حصار و ٢٧٩: ١٣٧٥رزوهاي خوب و طول عمر دانسته شده است (ياحقي، ، آخوب
  ).٢٠ ريتصاو). (١٧٣و  ١٣٨: ١٣٥٦تاش، شود (بختور هايي از آن ديده مشاهده مي شهر سوخته، نمونه

  
  
  
  
  
  

  
  

  )١٣٧: نمونه آثاار سفالي از دوران قبل از اسلام با نقش چليپا (ماخذ: بختورتاش، ٢٠ ريتصاو

)، با نقش بزكوهي است كه درون خميدگي شاخ بز، چليپاي شكسته به ق. م ٤اي از منطقه شوش (هزاره  سفال پاره ٢١ ريتصو
   .»)٢١ ريتصوشود ( تل باكون نيز كاربرد صليب در تزيينات به وفور مشاهده ميدر «خورد.  چشم مي

  
  
  
  

  
  )٢١: نقش چليپا در شوش (ماخذ: هرتسفلد، ٢١نقش 

) از طرفي در اين ٢٢ ريتصودر دوره هخامنشي، در نقش رستم، نقش چليپا به وضوح تمام بر كوه رحمت نقش بسته است (
) و به عبارتي فروهر تداعي كننده آن است يعني سر فروهر در ٢٣ ريتصواز چليپاست (اي جديد  نقش فروهر جلوه«دوره 

  ).١٣٠: ١٣٩٩(محسني و باستان فرد، » باشد هاي آن در راستاي محور افقي چليپا مي راستاي محور عمودي چليپا و بال
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  ت

  )١٤٠٢: نقش چليپا در دوره هخامنشي (ماخذ: نگارندگان، ٢٣و  ٢٢ ريصو

  ). ٢٤ ريتصوشود ( با حركتي پيوسته مشاهده ميه اين الگو در بناي كاخ تيسفون (دوره ساساني)، به صورت چليپاي شكست

  
  
  
  

  
  

  )٦٩: ١٣٨٤: نقش چليپاي شكسته در كاخ تسفون (ماخذ: پوپ، ٢٤ ريتصو

  
  ماخذ: نگارندگان)م (بل از اسلا: اثرپذيري نقوش نمادين در سنگ گورهاي محرابي استان گلستان از نقوش مصور ق٢جدول 
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  هنر هخامنشي
خطوط  ٣

  زيگزاگ

      
خط زيگزاگ  -

در سفال هاي 
  شوش

٤   
  
  

 الگوي
محرابي 

  قابي
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بشقاب دوره  -
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دوره 
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  رستم

  
  گيري نتيجه

وي هاي استان گلستان، به سه دسته الگ گويي به سوالات پژوهش، الگوهاي محرابي شكل در سنگ نگاره در راستاي پاسخ
شوند. در الگوي محرابي شكل ساده، گاهي خود سنگ قبر به صورت يك  بندي مي طبقهي ا كنگرهمحرابي شكل ساده، قابي و 

خورد.  محراب تراش خورده است و در مواردي نيز اين الگو بر روي بدنه سنگ قبر به صورت نقش برجسته به چشم مي
هي به صورت برجسته و گاهي نيز به صورت كنده كاري، در وسط بدنه همچنين در الگوي محرابي شكل قابي، كادر مذكور گا

سنگ نگاره، طراحي شده است و در مواردي نام متوفي و سال وفات در يك قاب مستطيلي قرار گرفته و ديگر موارد مانند آيات 
ها با خطوط  ز، سنگ نگارهشود. از طرفي در الگوي محرابي شكل كنگره اي ني و احاديث قرآني در يك قابي ديگر مشاهده مي

ها، اشعار، آيات قرآن و يا مضامين قرآني و گاهي مشخصات متوفي  اند و در داخل نقش، ادعيه كوتاه گردان و منحني نمايان شده
هاي دوره  يابي الگوهاي محرابي برروي سنگ نگاره خورد. اما نكته قابل تامل درباره الگوهاي نامبرده، چيستي ريشه به چشم مي

لامي است. در واقع خاستگاه نقوش محرابي برگرفته از واژه مهرابه (محل پيدايش آيين مهر) است و از آنجايي كه نمايانگر اس
هاي هر دوره برخوردار بوده است. بر مبناي مصاحبه مشاركت كنندگان  باشد، از تقدس خاصي نزد انسان قبله و سجاده مي

اي براي مومن است.  هاي مورد بحث نيز، نشانه سيم اين نقوش برروي سنگ نگارهسفيدان و هنرمندان بومي منطقه)، تر (ريش
ها كه به نوعي  هاي كهن جستجو كرد اما ترسيم آن برروي سنگ نگاره توان در دوره براساس اين ادعا، ريشه نقوش محرابي را مي

و برگرفته از شكل محراب مساجد است. از سويي ارتباط با جهان اخروي و معنوي فرد متوفي دارد، ريشه در عقايد پس از اسلام 
اي از نقوش ترسيم شده داراي  هاي منطقه گلستان، گونه هايي از سنگ نگاره هاي صورت گرفته برروي نمونه ديگر، طبق بررسي

كه بسياري از توان به اين نكته مهم اشاره كرد  ها مي هاي نمادين و رمزي هستند كه با در نظر گرفتن معاني و مفاهيم آن جنبه
هاي كهن و قبل از اسلام دارند، برخاسته از باورها و اعتقادات مردم اين منطقه  ها، علاوه بر اينكه ريشه در دوران اين نقش مايه

شود، بنا  بخش محسوب مي در رابطه با مرگ و جهان اخروي هستند. به عنوان مثال درخت سرو كه از درختان مقدس و زندگي
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حلي منطقه، وجود آن در ادراك و تجربه مذهبي كهن مردمان، نماد باورهاي فراطبيعي است و آن را نمادي بر گفته ساكنان م
دانند و با حيات جاويد در ارتباط است و همين  اي به جاودانگي و ناميرايي و حيات پس از مرگ مي از درخت بهشت و اشاره

ترسيم كنند. همچنين نقش خورشيد كه از نگاه آنان تاريكي قبر را نگاره ها  ويژگي سبب شده است تا اين نقوش را برروي سنگ
سازد و بازتابي از اميد به ولادت دوباره و همراه با شادماني به دنيايي ديگر است. مصداق همين معاني در مورد نقوش  روشن مي

تواند  ها و خطوط، مي ب با كتيبهها و در تركي كند. علت حضور آن به شكل انبوه در سرتاسر سنگ نگاره اسليمي نيز صدق مي
گواه اين امر باشد كه در كتب اسلامي از آن به عنوان گياهان بهشتي نام برده شده است و داراي منشاء مذهبي هستند. اگر چه 
اين نقوش، ظاهري گياهي دارد اما دربردارنده فضاي خاصي از رجوع به عالم توحيد است. از سوي ديگر نقش لوتوس (نيلوفر)، 
علاوه بر اينكه مظهر روشنايي است و با خورشيد در ارتباط است، نشانه خلوص، پاكي و نيروي بالقوه است كه به سمت نور الهي 

توان آن  شود. از طرفي بازو بسته شدن گل نيلوفر با طلوع و غروب خورشيد، نمادي از مرگ و تولد دوباره است و مي شكوفا مي
لازم به ذكر  ،ور از دل تاريكي و رسيدن به حقيقت اصلي و پاكي دانست. با توجه به بحث فوقرا نمادي از برآمدن زيبايي و ن

است كه ساكنان محلي منطقه گلستان از ديرباز به وجود زندگي پس از مرگ در جهان ديگر و هجرت و جاوانگي روح اعتقاد 
ادامه زندگي در جهان اخروي است. علاوه بر اين داشته و بر اين باور بودند كه مرگ جدا شده روح حقيقي از جسم فاني و 

هاي اين منطقه، نشان از پيوستگي اين باورها در بين مردم دارد. به همين علت اين نقوش  نگاره نقوش حك شده برروي سنگ
دن اين كند و هدف از حك كر هاي زندگي، مرگ و جاودانگي را مطرح مي صرفا جنبه تزييني نداشته و مفاهيمي غني از اسطوره

   .نقوش نمادين ياري متوفي و راهنمايي او براي حركت صحيح در سفر جاودانه به سر منشاء حقيقت بوده است
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  .، تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشورسير تحول محراب در معماري اسلامي، ١٣٧٥. سجادي، علي، ١٧
، شناختي هاي شوش بر اساس رويكرد نشانه ، تحليل عناصر تصويري سفالينه١٣٩٨فر، فاطمه؛  . شميلي، فرنوش و غفوري١٨

  .١٣-٢٥، ٥فصلنامه رهپويه هنر/هنرهاي تجسمي، شماره 
در استان يزد، استاد راهنما: دكتربهرام  ه. ق ٩و  ٨و محتواي تزيينات محراب در قرون  صورت، ١٣٩٢. صدري، آزاده، ١٩

  احمدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
، سال مايه فصلنامه هنرهاي تجسمي نقشا آغاز دوران صفويه، ، نمادشناسي بيرق ايران باستان ت١٣٨٧. صلواتي، مرجان؛ ٢٠

  .٢٣-١٤دوم، شماره يكم، صص: 
، بررسي و مطالعه سنگ قبرهاي ارمني سنگ سفيد اليگودرز، ١٤٠٠. صادقي، سارا، ميراضي، زهرا و جوانمردزاده، اردشير، ٢١

  ٨٧-٧٠ص: ، ص١، شماره ١٤، سال فصلنامه علمي جلوه هنر
  ، قرص بالدار نماد مقدس مشترك در خاور نزديك باستان، تهران: ميعاد.١٣٨٣نسرين، چي،  . عتيقه٢٢
هاي تطبيقي  ، بازشناسي نماد شير و خورشيد در ايران باستان در مقايسه١٣٩٣. عزيزي قهرودي، مهرداد و گودرزي، سايه؛ ٢٣

  .اسلامي- دار با محوريت خوانش هويت ايرانيهمايش ملي معماري، شهرسازي و توسعه پايبا حضور اين نمادها پس از اسلام، 
، تحليل نمادشناسي نقوش سنگ مزارات اسلامي موزه شهر ١٣٩٩، مهدي، محمدزاده، مهدي و شهريار شكرپور؛ پور كاظم. ٢٤

  ٧١-٨٦، ١، شماره ٢٥دوره ، هنرهاي تجسمي- نشريه هنرهاي زيبااهر، 
  ١٦-٧، ٥، شماره ٣ان، سال ، تقدس نقش سرو در هنر اير١٣٨٩. كوهزاد، نازنين؛ ٢٥
هاي نمادين خورشيد در محراب و سنگ قبرهاي محرابي شكل قرن  ، مطالعه نگاره١٣٩٦پور، احمد؛  . كاملي، شهربانو و امين٢٦
  ٧٧-٦٣، صص:١٣، سال هفتم، شماره فصلنامه مطالعات تطبيقي هنر، ه. ق ٧تا  ٤

دوره ايلخاني ب مطالعه تطبيقي فرم نقش مايه هاي چهار محرا ١٣٩٥ام؛ . نقيب اصفهاني، شادي، ناظري، افسانه و بهنام، پدر٢٧
دو فصلنامه مطالعات تطبيقي هنر، در استان اصفهان (الجايتو، مقبره پيربكران، مسجد جامع اشترجان، مسجد جامع هفتشويه)، 

  .١٤- ١سال ششم، شماره دوازدهم، صص: 
  : انتشارات يساولي.، آموزش تذهيب، تهران١٣٨٠. ماچياني، حسينعلي، ٢٨
، نقش گياهان اساطيري و مقدس در هنر ساساني (باتاكيد بر نقوش برجسته، ١٣٩٤. مبيني، مهتاب و شافعي، آزاده؛ ٢٩

  ٤٥- ٦٤، ١٤، شماره فصلنامه جلوه هنربري)،  فلزكاري و گچ
مجله معماري و ماري ايراني، هاي كهن الگوي چليپا در مع ، بررسي گونه١٣٩٩. محسني، منصوره و باستان فرد، متين؛ ٣٠

  ١٤٢- ١٢٥ص: ، ص٣١، شماره شهرسازي آرمان شهر
فصلنامه ، محراب و نقوش به كاررفته در آن (دوره سلجوقي و ايلخاني)، ١٣٩٣. مهدي نژاد مقدم، لاله و گودرزي، مصطفي؛ ٣١

  .١٨- ٧سال هشتم، شماره نوزدهم، صص:  نقش مايه،
  ق ايران و شيروخورشيد، تهران: موسسه مطالعات تحقيقاتي اجتماعي ايران.، تاريخچه بير١٣٤٤. نوري، حميد، ٣٢
، ايران در شرق باستان، ترجمه همايون صنعتي زاده، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ١٣٨١. هرتسفلد، ارنست، ٣٣

  دانشگاه شهيدباهنر كرمان.
  و غرب، ترجمه رقيه بهزادي، تهران: نشر فرهنگ معاصر.اي نمادها در هنر شرق  ، فرهنگ نگاره١٣٨٠. هال، جيمز، ٣٤
  ، فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي، تهران: سروش.١٣٧٥. ياحقي، محمدجعفر، ٣٥
  

 
 


